
نگاه آخر

»خانم ها، حواس تان باشد که کفش بپوشید. همه جا پُر از خرده شیشه 
اســت.« این جمله اکنون به یک شــعار معروف تبدیل شــده است، اما 
فراتر از لحظات امیدبخش تاریخی که ســقف شیشــه ای )اســتعاره از 
موانع نامرئی پیشــرفت زنان( به کف شیشه ای )یعنی ازبین رفتن موانع 
و هموارشــدن راه( تبدیل شده، سال های اخیر برای برابری جنسیتی، 

دوران دشواری بوده است.
در طول همه گیری، زنان به شــکل نامتناسبی آسیب دیدند؛ آنها اغلب 
سرپرست اصلی خانواده بودند، بار مسئولیت های خانگی و آموزش در خانه 
را بر دوش می کشــیدند و درنتیجه مجبور به وقفه شــغلی یا ترک کامل کار 
شــدند. پیامدهای تغییرات اقلیمی نیز در سال های اخیر بدتر شده و زنان 
به طور قابل توجهی از آن متأثر شدند؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه که 
بیشتر مسئولیت تأمین غذا و مراقبت از خانواده هایشان برعهده آنهاست. 
این عوامل و موارد دیگر دست به دســت هم داده اند تا بســیاری از زنان را از 
نیروی کار خارج کرده و شکاف برابری جنسیتی را عمیق تر کنند، طوری که 
پیش بینی  می شــود برای پُر کردن این شکاف، به دست کم ۱۳۶ سال زمان 
نیاز باشد. ناگفته پیداست که این مدت انتظار، در صورتی است که شکاف 

جنسیتی در وضعیت فعلی باقی بماند و وخیم تر نشود. 

آموزش؛ کلید حل مشکل �
 ـکه اکنون در قلب کســب وکارها و جامعه قــرار دارد ـ  فنــاوری دیجیتــال 
می تواند با فراهم کردن امکان فعالیت از راه دور و انعطاف پذیر، دموکراتیزه کردن 
دسترســی به آموزش و حتی کمــک به دولت ها برای کاهــش تأثیر تغییرات 

اقلیمی بر مردم، نقش مهمی در پُر کردن این شکاف ایفا کند. 
بااین حال، زنان همچنان در بخش فناوری ســهم کمــی دارند و فقط ۱۷ 
درصــد از کارکنان اروپایــی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشــکیل 
می دهند. تا سال ۲۰۲۶ نیز، بیش از نیمی از مشاغلی که قرار است با فناوری 
جایگزین شوند، متعلق به زنان خواهد بود. برای معکوس کردن این روند، باید 
آمــوزش در اولویت قرار گیرد. ما نمی توانیم گذشــته را تغییــر دهیم، اما زنان 
می توانند برای آینده آماده شوند؛ آینده ای که بازار کار آن تحت سلطه مشاغل 

علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات )STEM( خواهد بود. 
تحقیقات نشــان می دهند که بــرای جلب و حفظ علاقه دختــران ۱۱ تا 
۱۵ساله به رشته های STEM، حمایت از آنها در این سنین حیاتی است. البته 
پشتیبانی در کلاس درس، همچنین فرصت کسب تجربه عملی زودهنگام از 
سوی کسب وکارها ضروری است. از سوی دیگر، این اشتیاق ها اغلب در خانه 
شکل گرفته و تقویت می شوند؛ به همین دلیل، دسترسی زنان در تمام سنین به 

فناوری و آموزش دیجیتال نقشی محوری دارد.

اتصال پذیری؛ ضرورتی جهانی �
دسترســی دیجیتال همچنان یک چالش بزرگ و جهانی است. آمارهای 
کنونی نشــان می دهد که فقط ۵۷ درصد از زنان در سراسر جهان به اینترنت 
دسترســی دارند. این شــکاف در کشــورهای با درآمد کم و متوسط به مراتب 
عمیق تر است؛ تا جایی که احتمال مالکیت تلفن همراه در میان زنان به طور 
قابل توجهی کمتر اســت. دسترســی به اتصال پذیــری، دروازه ای حیاتی به 
ســوی فرصت های بی شــمار اســت. این امکان، دسترســی به آموزش های 
آنلاین، اطلاعات ضروری درباره خدمات عمومی و اجتماعی و دسترســی به 

مراقبت های بهداشتی را فراهم می کند. 

مشاغل برای همه؛ مسئولیت مشترک کارفرمایان �
هنگامی که زیربنای اتصال پذیری و آموزش فراهم شود، مسیر ساده تری 
بــرای زنان )فارغ از کشــور محل تولدشــان( به منظور ورود به بازار رو به رشــد 

دیجیتال وجود خواهد داشت. بااین حال کارفرمایان نیز مسئول ایجاد محیط 
کاری ای هســتند که مشــاغل برای زنان در دســترس باشــد و استعدادهای 
زنانه حفظ شــود. شرکت های بزرگ و برجسته فناوری در کاهش این شکاف، 
پیشرفت هایی داشته اند، اما خارج از کانون توجه، این پیشرفت در شرکت های 
کوچک و متوسط دیده نمی شود؛ تا جایی که اهداف جنسیتی اغلب گزارش 

نمی شوند. 
شــرکت ها، چه بــزرگ و چه کوچک، باید تلاشــی هماهنگ داشــته 
باشــند؛ آن هم نه فقط برای اســتخدام زنان، بلکه برای حمایت واقعی از 
آنها در محیط کار. تحقیقات دیلویت نشان می دهد که پس از همه گیری 
کرونا، فقط ۳۸ درصد از زنان شــاغل در حوزه فناوری احســاس می کنند 
سازمان شــان به انــدازه کافی از آنهــا حمایت کرده اســت. این وضعیت 
نگران کننده باعث شده که ۵۷ درصد از این زنان انتظار داشته باشند ظرف 
دو سال آینده، کارفرمای فعلی خود را ترک کرده و به دنبال نقش جدیدی 
باشــند و حتی ۲۲ درصد نیز به طورکلی به ترک نیروی کار فکر می کنند. 
این آمارها واقعاً تکان دهنده هستند و به وضوح نشان می دهند که اقدامات 

بیشتری باید انجام شود. 

اهمیت رویکرد اکوسیستمی �
به عنوان بزرگ ترین مصرف کنندگان فناوری، کسب وکارها با بازاندیشی در 
نقش خود در اکوسیســتم دیجیتال گســترده تر، فرصت عظیمی برای ایجاد 
تغییرات مثبت دارند. ســازمان های مسئولیت پذیر درحال حاضر معیارهایی 
را معرفی کرده اند که تضمین می کند تنوع، برابری و شمول به عنوان بخشی 
جدایی ناپذیــر از صلاحیت هــای تأمین کننــدگان آنها در نظر گرفته شــود. 
بااین حال برای دسترســی واقعی به فناوری، ضروری اســت که بررسی شود 
چگونه الگوهای مصرف دیجیتال می توانند اصلاح شــوند تا منافع بیشتری 

برای همه به ارمغان آورند. 
فناوری پیشــرفته برای حفظ رقابت پذیری و نوآوری بسیاری از سازمان ها 
ضروری اســت؛ بااین حال دسترســی به جدیدترین دستگاه ها برای همگان 
الزامــی نیســت. در چارچــوب اقتصاد چرخشــی، دســتگاه های دیجیتال 
استفاده شــده در محیط های تجاری، پس از تعمیــر، حیات مجددی یافته و 
در اختیــار کاربران جدیــد قرار می گیرند. این رویکــرد ضمن کاهش تأثیرات 
زیست محیطی، به ایجاد یک بازار پُررونق دست دوم کمک می کند که دسترسی 

به فناوری مقرون به صرفه را برای نیازمندترین افراد فراهم می آورد.
این رویکردهای متمرکز بر اکوسیســتم نه تنها برای جامعه خوب هستند، 
بلکه می توانند در سطوح مختلف به کسب وکارها نیز سود برسانند. بر مبنای 
گــزارش مک کنزی: »توجــه به نگرانی هــای زیســت محیطی، اجتماعی و 

حاکمیتی به بازدهی لطمه نمی زند، بلکه برعکس است.« 

مسیر پیش  رو �
برای اینکه ســقف شیشه ای را برای همیشــه بشکنیم، مدیران کسب وکار 
باید جســارت بازنگری در رویکردهای ســنتی اســتخدام کارکنان، مدیریت 
فناوری و انتخاب تأمین کنندگان را داشــته باشند. از ســوی دیگر، لازم است 
سیاست گذاران استراتژی های برابری جنسیتی را به اجرا بگذارند که دسترسی 
واقعاً دموکراتیک به آموزش را فراهم کرده و از زنان در محیط کار حمایت می کند. 
برابری حقیقی ـ یعنی جایی که زنان و دختران به ابزارهای لازم برای یادگیری 
دسترسی داشته باشند، سپس بتوانند از آموخته های خود در محیطی منعطف 
و حمایتی برای کسب درآمد استفاده کنند ـ می تواند پایه ای محکم برای یک 
جامعه دیجیتال شکوفا باشد. در چنین جامعه ای، کسب وکارها ضمن افزایش 
تاب آوری خود، شهرت و فرصت هایشان برای رسیدن به سودآوری پایدار را نیز 

بهبود می بخشند. 
با همکاری همه این بخش ها، امید است که دیگر مجبور نباشیم ۱۳۶ سال 

برای رسیدن به این برابری منتظر بمانیم.
منبع: فوربس

 تحلیلگران می گویند که 136 سال زمان
برای پُرکردن  شکاف جنسیتی دیجیتال لازم است

شکستنسقفشیشهای
کتابخانه

بزرگترین ایزدبانوی ایرانی
آناهیتــا در کنار میترا، یکــی از مهمترین 
ایزدان ایرانی اســت. این ایزدبانوی ایرانی 
ـ آریایی در یشــت پنجم اوســتا و به عنوان 
خدا و نگاهبــان آب های جهــان، معرفی 
و تحســین شــده اســت. حتی از آنجا که 
آناهیتا قدرت بسیاری دارد، فره زرتشت به 
او سپرده شد تا از آن پاسداری کند. باتوجه 
به ســابقه خشکســالی و ترس همیشگی 
ایرانیان از چنین مصیبتی، طبیعی است 
که آناهیتا و ســتایش آن نزد آنها، قدمتی 
طولانی و اهمیتی کم نظیر داشــته است. 
کتاب »آناهیتا«، روایت پیدایش و پذیرش 
پنج هــزار ســاله ایزدبانوی آب اســت. جز 
اینهــا، این کتــاب به شــباهت های میان 
آناهیتــا و ســایر ایزدبانوهــای آب در اروپا 
اشــاره می کند. با مهاجرت نژاد هندواروپایی به فلات ایران، این الهه در 
این سرزمین نیز موردتوجه قرار گرفت، به نحوی که در دوران هخامنشیان 
اهمیــت زیادی پیدا کرد. پس از ورود اســلام به ایــران، اما آناهیتا دیگر 
در نظام پرســتش ایرانیان جایی نیافت، هرچند ردِپای آن در شــاهنامه 

فردوسی دیده می شود.

نام کتاب: آناهیتا
نویسنده: مانیا 

سعدی نژاد
مترجم: فاطمه شاداب

انتشارات: ققنوس

تاریخ

روز جهانی عدالت بین المللی
 ۱99۸ ژوئیــه  هفدهــم  در 
اساســنامه دیــوان کیفــری 
بین المللــی در شــهر رم، به 
تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت 
رســید. بــرای یــادآوری این 
رخداد که جامعه بین المللی 
ســال ها در انتظــار آن بود، 

چنیــن روزی را روز جهانــی عدالــت بین المللی نام نهادند. بــا تأیید این 
اساسنامه، نخستین دیوان کیفری دائمی برای تعقیب و مجازات عاملان 
جنایات بین المللی پس از تصویب ۶۰ کشور در اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی 
تأسیس شد. این دیوان، نهادی است مستقل که به هیچ دولت و تشکیلاتی 
وابسته نیست و مقر آن در شهر لاهه است. ضرورت تشکیل چنین نهادی 
پس از پایان دو جنگ جهانی احساس شد. با برگزاری محاکمات نورنبرگ 
)۱94۵( و توکیو )۱94۶(، بســیاری از ســران و رهبران آلمان نازی و ژاپن 
به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، تحت پیگرد قرار گرفتند و 
به مجازات رســیدند. اتفاقاتی نیز که در دهه ۱99۰ در یوگسلاوی و رواندا 
رخ داد، جامعــه بین المللــی را متقاعد کرد که مصونیت از تعقیب ســران 
کشورها، عارضه ای است که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند و 

با تاسیس دیوان کیفری، کوشیدند این نقیصه را رفع کنند.

 چهره

عمادالکتاب وطن پرست
میــرزا محمدحســین ســیفی قزوینی، ملقب به 
عمادُالکُتّــاب و از اســتادان خوشــنویس خــط 
نستعلیق ایران، در چنین روزی درگذشت. او یکی 
از پیروان برجســته میرزای کلهر است که سبک و 
شیوه خاص او در هنر خوشنویسی را گسترش داد. 
عمادالکتاب، متولد قزوین به تاریخ ۲۷ فروردین ماه 
۱۲4۰ بود و غالــب عمرش هم به کتابت و تعلیم 

خط گذشت. دوران جوانی اش را در سفر به عتبات عالیات گذراند و غالباً نیز از راه 
نوشتن خط، زندگی کرد. در بازگشت به ایران در سال ۱۲۷۱ شمسی، در خیابان 
ناصرخسرو آموزشگاه خوشنویسی تاسیس کرد و نام آن را »دارالکتابه« گذاشت. 
او نسخه ای از شاهنامه فردوسی معروف »امیر بهادری« را برای مظفرالدین شاه 
خوشنویسی کرد و لقب عمادالکتاب گرفت. او مردی وطن پرست بود و در انقلاب 
مشروطه به جرگه آزادی خواهان پیوست. در دوره سلطنت احمدشاه، مدتی در 
وزارت داخله بود و به پادشاه نیز خط آموزش می داد. عمادالکتاب، کتیبه های 
آرامگاه فردوسی و دارالفنون، دانشسرای عالی، مدرسه رضاییه، دانشگاه تهران و 
دانشکده الهیات فعلی را در زمان پهلوی اول نوشت. او اولین خوشنویسی است 
که کتابچه های رسم الخط نستعلیق را برای نوآموزان ابداع کرد. عمادالکتاب در 

سال ۱۳۱۵ درگذشت و در امامزاده عبدالله شهرری به خاک سپرده شد.

مترجم: محسن محمودی
نویسنده: کارمن انه
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 نقاب حقیقت
خنجر قدرت

 ۳4 ســال پیش همیــن روزهــا، در تابســتان ۱99۱، 
طومار حیات روزنامه  پراودا برای همیشــه درهم پیچید؛ 
رسانه ای که روزگاری صدای مردم و نویدبخش آرمان های 
عدالت خواهانــه بــود، در عصر اســتالین به ســلاحی 
مرگبــار و ابزاری بــرای تحریف  حقیقت، تحقیــر آزادی 
و تهدید اندیشــه تبدیل شــد. امروزه واژه »رســانه های 
پراودایی« یادآور رسانه هایی است که در حصار توهمات 
ایدئولوژیک، واقعیت را در چنگال تحریف می فشارند و 
منتقدان را زهر تهدید می نوشانند. پراودا به دفتر تاریخ 
 ـکه خود را در خدمت  ســپرده شد، اما قلم به دســتانش 
 ـرؤیاهای ملتی  دیکتاتوران متوهم و خودشیفته درآوردند 
را بر باد دادند و تیشه بر ریشه  روشن اندیشی زدند و اهل 
اندیشــه را تا مرز خاموشــی راندند. آنان شأن و شرافت 
آرمان های سوسیالیســتی را نیز آلوده کردند و نام خود 
را به عنوان عبرتی برای فرداها، در حاشــیه  ســیاه تاریخ 
نگاشــتند. فوکو بر این باور اســت که حقیقت مفهومی 
مطلق، ایستا و جهان شمول نیست، بلکه امری برساخته 
و مشروط به مناســبات قدرت و دانش در بستر تاریخی 
و اجتماعــی هر جامعه اســت. از منظــر او، هر جامعه 
واجد رژیم حقیقت خاص خود اســت؛ نظامی معرفتی 
که حــدود و ثغور آن تعیین می کند، کدام گزاره ها واجد 
اعتبار شمرده می شوند و کدام گفتمان ها مجازند خود 
را به عنوان حقیقت بنمایاننــد. به تعبیر فوکو، حقیقت 
زاییده  قدرت اســت و به مثابه ابزاری در خدمت تثبیت 
و بازتولیــد آن، ایفای نقش می کند.  نام پراودا، روزگاری 
چون طنین چکمه های استبداد، لرزه بر اندام منتقدان 
ایدئولوژی حاکم، خائنان غرب گرا و لیبرال های وطنی 
می افکند. صفحات ایــن روزنامه، نــه آینه حقیقت که 
صحنه پردازیِ دروغ های بزرگ درباره پیروزی های موهوم 
نظام کمونیستی و بازتاب دهنده  توهمات دائمی نسبت 
به توطئه های بی پایان دشمن بود. پراودا، دیگر یک رسانه 
نبود، بلکه بازوی تبلیغاتی دســتگاه امنیتی محسوب 
می شد که مأموریت اش، نه اطلاع رسانی که شناسایی 
و انهدام روشــنفکران و سرکوب بی رحمانه دگراندیشان 
بود. چه جان های گرانمایه ای که در پرتو خبرسازی های 
کینه توزانه  این روزنامه به خاک افتادند و چه انسان های 
شــریفی که ســالیان عمر خود را در ســرمای جان سوز 

سیبری، در زنجیرگاه های بی رحم سپری کردند.
دســتگیری، محاکمــه و اعدام مخالفــان، اغلب با 
انتشــار مقالات تحریک آمیز در پراودا آغاز می شد. برای 
نمونه در ۱۲ ژوئن ۱9۳۷، مقاله ای با عنوان »خیانت به 
مادر انقلاب« منتشر شد که زمینه را برای پاکسازی های 
خونین و ســرکوب گســترده فراهم کرد. ایــن روزنامه با 
اتهام زنی، ایجاد رعب و وحشــت و مشروعیت بخشی به 
خشــونت های حکومتی، به ابزار ســرکوب نظام تبدیل 
شــده بود. پراودا در ســال ۱9۱۲ به ابتکار لنین بنیان 
نهاده شد؛ رسانه ای با نثری روان، صمیمی و مردم فهم 
که رســالت نخســتین آن، بازتاب آراء توده هــا و پل زدن 
میان شــوراها و شــهروندان بود. در آن ســال ها، پراودا 
محفلی برای گفت وگو، تضارب آراء و مشــارکت عمومی 
در سیاســت ورزی به شــمار می رفت؛ حتی بسیاری از 
تصمیمات دولتی، تنها پس از انتشــار در این روزنامه و 
دریافت بازخورد افکار عمومی، رسمیت می یافت. اما پس 
از مرگ لنین، این رسانه به تدریج در چنگ تئوریسین های 
امنیتی و بازجویانی افتاد که روزنامه نگاری را ابزاری برای 

پرونده سازی، حذف و ارعاب می دانستند. 
در دوران استالین، خصوصاً در دهه ۱9۳۰ میلادی، 
جو ترس و ســرکوب در شوروی به اوج خود رسید و مردم 
شــاهد افزایش شدید عملیات های پاکسازی سیاسی، 
اعدام ها و زندانی شــدن مخالفان بود. پراودا که روزنامه 
رسمی حزب حاکم بود، نقشــی مهم در پروپاگاندا ایفا 
می کرد و انتقاد از حکومت یا شخصیت های مورد تایید 
حزب، می توانست عواقب مرگبار داشته باشد. فشارهای 
سیاسی بر هنرمندان و روشــنفکران در این دوره باعث 
شــد که بســیاری از آنها یا در ســکوت فعالیت کنند، یا 
به طور کامل از صحنه هنر کنار بکشند.  پراودا، با تحریف 
اخبار و ارائه دیدگاه های یک ســویه، بر آگاهی عمومی 
تأثیر می گذاشــت. درواقع  ابزار ایدئولوژیکی بود که به 
حکومت کمک می کرد تا یک توهم از حمایت مردمی و 
مشروعیت سیاسی ایجاد کند. بسیاری از افراد به دلیل 
ترس از عواقــب احتمالی، از اظهارنظرهــای انتقادی 
خودداری می کردند و درنتیجه جامعه شوروی به نوعی 
سکوت قبرستانی دچار شد. این فضا نه تنها هنرمندان 
و روشــنفکران را مجبور به رعایت خط مشــی حاکمیت 
می کرد، بلکه بســیاری از مردم را بــه پنهان کردن افکار 
و عقاید واقعی خــود وادار می نمود. تاریــخ گواهی داد 
که هیچ دروغی، هرچند به زر و زور آراســته باشد، پایدار 
نمی ماند و پراودا با انحراف از رســالت رسانه و خیانت به 

حقیقت، اتحاد شوروی را به ورطه فروپاشی کشاند.
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